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تحليل

خاطرات گنگ یا روشــن روزهای کودکی‌ همه ما با 
بازی‌های گروهی آمیخته‌ شــده است. این بازی‌ها )که 
بخشــی از فرهنگ کودکی‌مان را تشکیل می‌دهند( با 
وجودمان پیوند خورده، مثل یک شــیء قابل احترام در 
گوشــه امنی از نهانخانه ذهنمان جا خوش کرده‌ تا در 
لحظات تنهایی و غم سراغشان برویم و با یادآوری‌شان 
شــاد و ســرخوش شــویم. ما با این بازی‌ها و شعرها 
زندگــی کردیم و تبدیل به خاطره جمعی ما شــدند، با 
آنها تعامل را آموختیم و کار و همراهی دسته‌جمعی 
را تجربه کردیم. الفاظی که در بســیاری از این بازی‌ها 
اســتفاده می‌کردیم ریتم داشت و در ذهنمان می‌ماند 
ولی معنای چندانی نداشــت. راســتش خیلی هم در 
»آن مان نباران تو تو اســکاچی« دنبــال پیام و مفهوم 
نمی‌گشتیم. کسی هم در انتهای بازی از ما نمی‌پرسید: 
»خب در این شعر برای ملت سلحشور چه پیامی دارید 
و چه نتیجه اخلاقــی از آن می‌گیرید؟«. نمی‌دانم، در 
آن روزها شاید هم گرفتن نتیجه اخلاقی و ایدئولوژیک 
مد نبود! همین ‌که عبارات خوش‌آوا باشــند و واژه‌های 
هم‌قافیــه را کنار هم بنشــانند کفایــت می‌کرد که به 
لحظه‌ها و دوســتی‌هایمان معنا دهــد و آنها را غرق 
 nonsense« .در لذت کند. ما در این میــان تنها نبودیم
verse« که در زبان ما »هیچانه« معادل‌یابی شده است، 
بر لحظات بســیاری از کودکان نقاط دیگر دنیا هم رنگ 
‌زد. تو گویی همین الفاظ ریتمیک بی‌معنا حس خوش 
لحظات کودکی تمــام بچه‌های دنیــا را به هم پیوند 
می‌‌زد. بعدهــا فهمیدیم همین هیچانه‌هــا و عبارات 
ریتمیک بی‌معنی چقدر در پرورش تخیل خردســالان 
مؤثرند، مفیدترین قالب‌های شعری برای آنها هستند و 
حتی تکرار حروف که ویژگی آنهاست به یاری گشودن 

زبــان کودکان می‌آید. به این ترتیب هیچانه‌ها هم مثل 
بخش‌های دیگــر ادبیات عامیانه و شــفاهی مردم ما 
برای خودشان جایگاه و پایگاه یافتند. فرهنگ ما هم‌پای 
فرهنگ و ادب عامه، با ادبیات کلاسیکمان گره خورده 
اما این امر مانع از آن نشده که در ادبیات طنزمان سراغ 
نقیضه و نظیره‌ســازی فرهنگ و ادب عامه و کلاسیک 
نرویــم، چنانچــه بخش مهمــی از تاریــخ طنزمان را 
قالب ادبی نقیضه‌ و نظیره‌‌سازی تشکیل داد، از رساله 
تعریفات عبید تــا التفاصیل فریــدون توللی و بعدها 
تذکره‌‌المقامات زورویی که برخی از آنها رنگ شــوخی 
با ادبیات کلاسیک و حتی نقد آن ‌را هم داشتند. جالب 
آنکه از این آثار اســتقبال هم شــد، توهین تلقی نشد و 
اعتراضی برنینگیخت. مــا در گذر زمان، هنر روی خط 
قرمزها نشستن و به تعبیر مرحوم احترامی، رنگی‌نشدن 
را آموختیــم؛ ولی ایــن روزها در برابر نقد ســاختاری 
»اتل‌متــل توتوله« )که فکر کنم بــرای اولین‌بار در یک 
جشــن ســینمایی و پس‌ از آن در چند جای دیگر ارائه 
شد( برافروخته شــده‌ایم و به عرق ملی و میهنی‌مان 
برخورده است. در برابر این حجم از عکس‌العمل نسبت 
به »اتل‌متل توتوله« ناخودآگاه این ســؤال در ذهنمان 
می‌آید که آیا آستانه تحمل جامعه پایین آمده که دایره 
خط قرمزهای فکری، سیاســی و اخلاقی‌اش گسترش‌ 
یافته و به بازی‌های شیرین دوران کودکی در این روزگار 
تلخ نیز کشیده شده اســت؟ می‌توان چنین تصور کرد 
که پخش این برنامه از رســانه‌ای که سال‌هاست مردم 
دل ‌خوشــی از آن ندارند، بر حجم اعتراض‌ها بی‌تأثیر 
نبوده اســت، ولی این تمام ماجرا نیســت چون در این 
میان کار از دفاع از حیثیت هیچانه‌ها گذشــته و برخی 
از آن‌ طرف بام افتادگان، در رویکردی که خود سرشــار 
از طنز اســت ابروباد و مه و خورشید و فلک را گرد هم 
آور‌ده‌انــد و بــرای اتل‌متل توتولــه و زن کردی و لقب 
آذری عمه‌قــزی ربط آســمانی و زمینــی و معنایی و 
جغرافیایی و ژئوپلیتیکی پیدا کرده‌اند و با اســتفاده از 
فرهنگ غنی زبان فارســی به رمزگشایی واژگان مبهم 

و ظاهرا بی‌معنا و عبارات بــدون ربطش پرداخته‌اند، 
میان گنجینه غنی ادب و فرهنگ فارســی گشــته‌اند و 
برای این بازی قدمت ‌500ســاله دســت‌وپا کرده‌اند تا 
شــنونده را بابت خنده به خادمان فرهنگ و گوینده را 
بابت نان‌ســاختن از طریق زخم‌زدن به فرهنگ مادری 
ملامت کنند. با توجه به سابقه شوخی‌های این‌چنینی 
با ادبیات کلاســیک و فرهنگ شفاهی، به نظرم صرف 
شــوخی با هیچانه‌ها مثل شــوخی با هر قالب ادبی و 
هنری دیگری فی‌نفســه مذموم نیســت. آنچه در این 
میان مهم است، درنظرداشــتن ظرافت‌های زبانی در 
برخورد با موضوعاتی اســت که به‌نوعی مورد احترام 
مردم‌اند. برخورداری از نگاه علمی و تحلیلی نسبت به 
سوژه، طنزنویس را در شناخت حدومرزها هنگام گرفتن 
فاصله انتقادی و حتی شوخی با آن یاری می‌کند، امری‌ 
که با وجود تمام فراز و نشیب‌های طنز در دوره معاصر 
هنوز هم با اقامه دلیل »شوخی است، زیاد آن‌ را جدی 
نگیر« در بسیاری از آثار طنز و فکاهی مورد توجه جدی 
قرار نمی‌گیرد. هیچانه‌ها امر خاص به شمار نمی‌آیند 
ولــی در حافظه تاریخــی ما جای دارنــد و برخورد با 
آنها مســتلزم به‌کارگیری ظرافتی است که بی‌توجهی 
بــه آن بر ذهــن مخاطبی کــه دوران کودکــی‌اش را 
 بــا آنها زندگی کــرده اســت، اثری نه‌چندان شــیرین 
بر جای می‌گذارد. خلاصه اینکه شوخی با هیچانه‌ها از 
ارزش هیچانه‌بودنشان چیزی کم نمی‌کند و این امر در 
صورتی تحقق می‌یابد که با ظرافت توأم باشد و هنگام 
گرفتن فاصله انتقادی از ســوژه )که لازمه آفرینش هر 
اثر طنزی است( به معنا و مفهوم و عمق اثرگذاری این 
بخش از ادبیات شفاهی و جایگاه آن در خاطره جمعی 
مردم نیز توجه شود؛ اگرچه در این میان ممکن است باز 
هم ناآشنایان با ظرافت طنز را خوش نیاید و دنبال مهر 

و ماه برای پیونددادن میان اتل و متل برآیند!
خلاصه کلام اینکه طنز را نباید شوخی گرفت، حتی 
اگر از ســوی رسانه‌ای پخش شــود که انتظار چندانی 

حتی در شوخی‌نگرفتن طنز از آن نیست... .

از اتل و متل تا مهر و ماه!

پرنده آبي 

نادین، زنی جوان از مصر اســت كه اینســتاگرام مجله 
تایم عكســی از او را منتشر كرده اســت. این عكس اشاره‌ 
به مقاله‌ای درباره اوست كه در مجله تایم كه به صد فرد 
پیشرو و برجسته ســال 2020 پرداخته، منتشر شده است. 
مونا هلتــووی، روزنامه‌نگار، دراین‌باره می‌نویســد: »چند 
زن فعال شــجاع در این سال‌ها توانســته‌اند مجموعه‌ای 
از آزار جنســی را كه از ســوی اوباش ســازماندهی شده 
است، شناســایی كنند و به پلیس گزارش دهند«؛ اتفاقاتی 
كه معمــولا كمتر در كشــورهایی این‌چنیــن، امكان بیان 
و مطرحك‌ــردن آن وجــود دارد و تنهــا زنان هســتند كه 
باید ســختی ایــن تجاوزهــا و اهانت‌ها را تحمــل كنند؛ 
 اما اکنون، یک حســاب کاربــری در اینســتاگرام با عنوان 
»Assault Police« ایــن مســئولیت را بر عهــده گرفته و 
فرصتی برای بیان مسائل این‌چنین شده است. این حساب 
كاربری را نادین در تابستان 2020 تأسیس کرد و اكنون بیش 
از 240 هزار دنبالك‌ننده دارد. نادین فقط 12ســاله بود كه 
بهار عربی به مصر رســید و اكنون 10 سال بعد از سرگونی 
حسنی مبارك و پس از آن مرسی و اتفاقات دیگر او معتقد 
اســت: »انقلاب دیگری در راه اســت؛ انقلابی كه زنان این 

بــار پیش‌برنده و آغازکننده آن هســتند؛ انقلابــی در برابر 
»آزارهای جنسی«، این بار زنان در برابر استبداد از نوع دیگر 
قیام می‌کنند«. این حساب كاربری به سکویی برای صدها 

بازمانده این اهانت‌ها و تجاوزها تبدیل شده است تا درباره 
خشونت جنسی در خانه یا اداره یا هر مكان دیگر صحبت 
کنند. زنانی که از نادین الهام گرفته‌اند و برای بیان رنج‌ها و 
مشكلات خود مجبور شده‌اند سال‌ها به‌تنهایی صبر كنند. 
هنگامــی كه این صفحه را مــرور میك‌نید، با مجموعه‌ای 

از حكایت‌هــا و داســتان‌های زنان روبه‌رو می‌شــوید كه 
هركدام اتفاقی عجیــب را بازگو میك‌نــد. در این صفحه 
همچنین فرصتی برای آموزش و تعلیم فراهم شده است، 
پوســترهایی كه درباره باورهای عمومی جامعه اســت یا 
اخبار مردانی كه به این اتهامات، محكوم شده‌اند و پس از 
سال‌ها سرانجام برای رفتارهای ناشایست خود قرار است 
مجازات شوند. بعضی از پست‌ها درباره مجازات‌های اندك 
است كه قانون برای مردان متجاوز و بدرفتار در نظر گرفته 
است. در بیو این حساب كاربری امكان امضای طوماری با 
هدف مقابله با آزار جنســی از هر شكلی قرار گرفته است. 
حتی برخی از زنان در این صفحه با شجاعت سعی كردند 
تصویر متجاوزان را برای شرمســاری عمومی منتشر كنند 
كه با اســتقبال عمومی مخاطبان روبه‌رو شده است. حتی 
یكی از تجربه‌های مشترك زنان در كشورهای مختلف را نیز 
به‌عنوان یك كار هنری در این حساب كاربری می‌توان دید؛ 
لباس روزانه یك زن مصــری كه با آن در مجامع عمومی 
حاضر می‌شود و با الفاظ و متلك‌هایی روبه‌رو می‌شود كه 
حق هیچ زنی نیست. تلاشــی برای آگاهی‌سازی و بهبود 

وضعیت زنان جوان.

زنان مصر عليه آزار جنسي

 رویا صدر

علي اكرمي بر  اثر كرونا درگذشت
صبــح یکشــنبه بــرای خیلی‌ها در شــبکه‌های   

اجتماعی فارســی‌زبان با خبــر غم‌انگیز فوت »علی 
اکرمی« شروع شــد. روزگار غم‌پروری که بسیاری از 
روزهایش با غم و فقدان همراه است. »علی اکرمی«، 
روزنامه‌نگار و فعال سیاسی‌ای بود که چند روز پیش 
خبر بستری‌شدنش در بیمارستان بر اثر ابتلا به کرونا 
رســانه‌ای شد. مثل خیلی از مرگ‌های این چند وقت 
اخیر بعد از رســیدن خبرهایی از احوال مساعد آقای 
اکرمی در بیمارستان از سوی دوستانش، یکباره خبر 
درگذشــتش در شــبکه‌های اجتماعی منتشر شد و 
موجی از دوستانش را داغدار کرد. مهدی افشارنیک، 
روزنامه‌نگار ســابق و از دوســتان آقــای اکرمی، در 
صفحه اینســتاگرامش با اشــتراک عکســی از علی 
اکرمی نوشــت: »انکســرت ظهری. تــو‌ دیروز گفتی 
مهــدی برنامه زیارت بذاریم بعد بیمارســتان.... نگو 
تندیس و تمثــال خودت بودی. کــه دورت بگردم / 
برادرم بود و پشتم شکست«. همچنین الهام فخاری، 
عضو شورای اسلامی شهر تهران، در واکنش به مرگ 
این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی نوشت: »صریح بود 
و کنشگری بهبودخواه. یک دوست بامرام و گرهگشا 
بود که در گرفتاری روشــنابخش بود. بامدادی تلخ و 
سوگی سترگ دوباره آوار شد. کرونا علی اکرمی عزیز 
را هم به کام مرگ کشــاند«. منیــژه حمکت هم در 
حســاب توییترش با به‌اشتراگ‌گذاشتن هشتگ »علی 
اکرمی« نوشت: »انسان بزرگى را كرونا از جامعه ایران 
ربود، ناباورانــه و غم‌انگیزه«. همچنین عباس عبدی 
در کانــال تلگرامی‌اش درباره آقای اکرمی نوشــت: 
»علی اکرمی از متولدین دهه ۵۰ بود. دوران کودکی 
و نوجوانــی خــود را در دهه ۶۰ طی کــرد و جوانی 
خود را در دهه ۷۰ در سیاست و جامعه گذراند. آنان 
نســل مهمی در تاریخ این کشور هســتند. درختانی 
بودند کــه باید دهه ۸۰ به ثمر می‌نشســتند، ولی از 
ســرمای سیاست زده شدند و ســر از دادگاه و زندان 
درآوردند. پس از آن نیــز روی خوش ندیدند و حتی 
نتوانستند شــغل مناسبی داشته باشند. او تا روز آخر 
پیگیر امور بیمه‌ای بود، حقی که هر شــهروندی باید 
از آن برخوردار باشــد. هم‌نســان آنان در حال اداره 

کشورهایشــان هســتند و حتی رئیس‌جمهور و وزیر 
می‌شوند و آنان باید همچنان درگیر دعواهای سیاسی 
و تنش‌‌های بی‌پایان و انحصارطلبی باشند که خود را 
قوم برگزیده می‌داند. این نسل به‌ناحق سوخت، هم 
از رفتار و انحصارطلبی نســل پیش از خود که راهی 
برای بروز خلاقیت‌های آنان باز نکردند رنج کشــید، 
هم از نســل بعد از خود زخم خورد. روحش شــاد. 
جوان بااستعداد و خوش‌رفتاری بود«. به این ترتیب 
دیگر علی اکرمی هم یکی از آن اعدادی است که هر 
روز بعدازظهر از سوی ســخنگوی ستاد ملی مبارزه 
با کرونا اعلام می‌شــود؛ اعدادی که شاید شدت‌یافتن 
تعدادش در یک ســال اخیر موجب شده مرگ برای 
خیلی‌ها به خبری روزمره تبدیل شــود اما می‌دانیم 
که قطعا به اتفاقی روزمره تبدیل نشــده است. علی 
اکرمی ۴۳ ســال داشــت و عضو نهضت آزادی بود. 
او ســال‌ها در مطبوعات ایران در حوزه سیاست قلم 
زده بوده و به‌عنوان یک روزنامه‌نگار و چهره سیاسی 
شــناخته شده بود. او خودش را در بیوگرافی صفحه 
توییترش چنین معرفی کرده بود: »رســانه‌ای بودم و 
بعد صنعتی و بعدتر خرده‌بیزینس و دوباره رســانه 
و...«؛ صفحه‌ای که یکی از آخرین توییت‌هایش بعد 
از مرگ او بسیار پربیننده شده بود؛ جایی که چند روز 
پیش و قبل از ابتلا به کرونا آقای اکرمی چنین نوشته 
بود: »ما را شود به گوشه ایوان صدا کنی؟«. دوستان 
آقای اکرمی و تعداد زیادی از کاربران فضای مجازی 
ساعت ۲۰ شــب گذشــته به یاد او و برای او مراسم 
مجازی گرامیداشتی هم برگزار کردند. علی اکرمی در 
کنار روح‌الله رجایی و سهیل گوهری چندمین چهره 
رســانه‌ای است که در کمتر از یک سال گذشته بر اثر 

ابتلا به کرونا جان باخته است. یادش گرامی باد.

يادبود

پایان انحصار مردان بر دکل‌های حفاری نفت عراق
یورونیوز: نســل جدیدی از مهندسان زن برخلاف   

سنت‌های مردسالار در حال ورود به مشاغل عملیاتی 
صنعت نفت و پتروشیمی عراق هستند؛ مشاغلی که 
تا پیــش از این در انحصار مردان بوده اســت. زینب 
امجــد و آیت رئوتان دو نفر از این مهندســان جوان 
هستند. خانم امجد مســئول نصب و بررسی کارکرد 
حســگرهای تشــخیص نفت روی یک دکل حفاری 
فعال در جنوب عراق اســت و خانــم رئوتان هم در 
اســتان بصره مشغول به کار اســت و مهندس ناظر 
خــط مونتاژ مته‌های بزرگ حفاری نفت اســت. این 
دو مهنــدس جوان کــه هر دو ۲۴ســاله و از بهترین 
فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ بصره در سال ۲۰۱۸ هستند 
از انگشت‌شمار زنانی به حساب می‌آیند که در مقابل 
پذیرش مشاغل اداری صنعت نفت عراق که عموما 
به زنان پیشــنهاد می‌شــود، مقاومت کرده و ترجیح 
داده‌انــد هــر روز کلاه ایمنی بر ســر بگذارند و وارد 

حوزه‌های عملیاتی این صنعت شوند.  

اتفاق

مغز اجتماعی -154

متخصــص  همــکار  از  خوانــدم  یادداشــتی 
بیماری‌هــای داخلــی و اهــل ســینما در صفحه 
اینســتاگرامی‌اش بــا نــام »قفس تن« کــه تحت 
عنوان کلی قصه‌های طبابت منتشــر می‌شود. این 
یادداشــت خاص درباره خاطره‌ای بــود از بیماری 
۳۰ســاله که در »سی‌ســی‌یو«ی بیمارســتان دچار 
ایست قلبی می‌شــود و در فرایند احیای طولانی، از 
مــرگ نجات پیدا می‌کند. بیمار بعد از گذشــت یک 
ماه که دکتر را ملاقات می‌کند، به جای تشــکر از او 
گله می‌کند که چرا نگذاشــته برای همیشه روحش 
از قفــس تنش رها بماند؛ چون بیمار دچار ایســت 
قلبی، هنگام تــاش برای احیا، در عالم بین مرگ و 
زندگی، روحش را دیده بود که از قفس بدنش جدا 
شــده بود و از بالا جسم خودش و تلاش عرق‌ریزان 
دکتر برای نجاتش را تماشــا می‌کرد. این اظهارات 
بیمــار، دکتر را هــم مدتی دربــاره چگونگی حیات 
فراجسمی پس از مرگ به تفکر فلسفی وامی‌دارد. 
البته شــاید این تجربه نه‌چندان نادر، یکی از دلایلی 
باشــد که فلاســفه و اندیشــمندان ایدئالیست در 
سرتاســر جهان را به جدایی جوهری ذهن از بدن و 
فرامادی‌بودن روان متقاعدتر کرده باشد. اما جالب 
است بدانیم که پژوهش‌های 20 سال گذشته نشان 
می‌دهــد تجربه خروج از جســم که ممکن اســت 
 در شــرایط نامعمــول متفاوتی رخ دهد، واکنشــی 
مغزی-‌جســمانی اســت و ربطی بــه جدایی روح 
از قفــس تن و حیــات فراجســمی پــس از مرگ 
نــدارد. حــدود ۱۵ ســال پیــش )۲۰۰۴( در یکــی 
ادواری  در ســمینارهای  از ســخنرانی‌های خــود 
بیمارســتان شهدای تجریش، بر اســاس یافته‌های 
علمی مغزپژوه و نورولوژیســت سوئیسی ـ آلمانی، 
»اولاف بلانک« که در آزمایشــگاه پلی‌تکنیک لوزان 
و بیمارستان‌های دانشــگاه ژنو کار می‌کند، مفصل 
در‌این‌بــاره توضیح داده‌ام. »بلانک« از ســال ۲۰۰۲ 
مشغول پژوهش درباره پدیده تجربه موقت جدایی 
خویشــتن از بدن و ازهم‌گسیختگی موقت ادراکات 
پیچیــده مغزی ـ بدنی در هنــگام این تجربه ذهنی 
بوده اســت. او به روشنی نشان می‌دهد که چگونه 
می‌توان با دستکاری در مغز این تجربه را تولید کرد. 
البته اولین بــار »ویلدر پنفیلد«، جراح مغز معروف 
در ســال‌های بین ۴۰ و ۵۰ قرن گذشــته در دو بیمار 
صرعی خود حین تحریک الکتریکی مغز با احساس 
ناگهانی بیماران خود به صورت اظهار: »اوه خدای 
من، من دارم از بدنم جدا می‌شوم« برخورد کرده بود، 
ولی در آن هنگام توصیفات دقیق و تکرارشونده‌ای 
از این تجربه به دســت نیامده بود. امروزه می‌دانیم 
این پدیده حتــی در نوعی بیماری صــرع و میگرن 
شایع است و ۱۰ درصد افراد عادی نیز ممکن است 
یک بار در طــول زندگی آن را تجربه کرده باشــند. 
بنابراین تجربه خروج از جســم در شرایط بین مرگ 
و زندگی نیز نشــانه‌ای از وجود حیات فراجســمی 
پس از مرگ نیست، بلکه این مغز و بدن ماست که 
ایلوزیون یا خطای ادراکی جدایی خویشــتن از بدن 
را به‌طور موقت می‌ســازد و نوعی شرایط بی‌زمانی 
ـ بی‌مکانی و خروج از جســم را در طول این تجربه 
القــا می‌کند. در ایــن تجربیات مــا از قفس تن رها 

نشــده‌ایم، بلکه این قفس تن اســت که در شرایط 
خاص و تحت فشــار ایــن گمان ذهنــی را به‌طور 
موقت می‌ســازد و خودآگاهی ما را فریب می‌دهد. 
در ایــن تجربه انســجام حس‌های درون‌جســمی 
عمیــق همچون حــس عمقی )پروپریوســپتیو( و 
حس گرانشــی دهلیزی ـ تعادلی همــراه با حس 
لمس و بینایی مربوط بــه مدارهای پیچیده مغزی 
که اغلب به منطقه التصاقی آهیانه‌ای - گیجگاهی 
نیمکره راســت ختم می‌شوند، دچار اختلال موقت 
می‌شــوند. جالب اســت که همه ایــن حس‌ها در 
هنگام جنبش، کنش و حرکت بدن انســان فعال و 
کارساز هســتند. این ازهم‌گسیختگی ادراکی، تجربه 
خــروج از بدن را ایجــاد می‌کند. جالب اســت در 
این ســمینار هم آقایی که دکترای فلسفه داشت و 
گویا مدت‌ها با اهل عرفــان ماورایی و اهل کرامت 
حشر و نشر داشت، همچنان اصرار بر ماورایی‌بودن 
تجربه خروج از جسم داشت. حال اگر از این مقوله 
بگذریــم کــه پژوهش‌هــای موجود علمی نشــان 
نمی‌دهد که در تجربه خروج از جســم ما از زندان 
تن رها می‌شــویم و بــه عالم فراجســمانی عروج 
می‌کنیــم، باید اضافه کنیم که در این اختلال موقت 
جســم‌زدایی از خویش، احساس عاملیت در اختیار 
خویشتنی است که از بالا نظاره‌گر جسم به‌جامانده و 
جهان است اما در این میان معلوم نیست که مالک 
جسم کیست؟ زیرا خویشتنی که شناور در بالاست، 
مالکیت جســم در پایین را بر عهده ندارد و خود را 
هم صاحب جسمی دیگر نمی‌داند؛ یعنی خویشتن 
بالایی فضایــی را در این جهان اشــغال نمی‌کند و 
زمــان نیز بیکرانه جلوه می‌کنــد. از طریق ایجاد این 
ازهم‌گســیختگی موقت در ساختار خویشتن در بدن 
است که پژوهشــگرانی همچون »بلانک« می‌توانند 
درباره چگونگی شکل‌گیری خویشتن در فعالیت بدن 
ـ مغز و شکل‌گیری فرایند خودآگاهی به‌طور طبیعی 
اطلاعات علمی کسب کنند. اما نکته مهم دیگری در 
تجربه خروج از جسم قابل تأمل است که در خاطره 
طبیبانه دوســت متخصص داخلی نکته‌سنج ما نیز 
منعکس بود: خویشتنی جداشــده از بدن که از بالا 
به پایین علاوه بر جسم به‌جامانده خود، متوجه فرد 
دیگری اســت که عرق‌ریزان عملیــات احیا را انجام 
می‌دهد )در اینجــا دکتر معالج(. این گوشــه مهم 
از این پدیده نشــان می‌دهد که افتراق خویشــتن از 
دیگری نیز مربوط به فعالیت بخشــی از مغز است 
کــه در هنگام تجربه خروج از جســم دچار اختلال 
می‌شــود. بنابراین شــخصی که این پدیده را تجربه 
می‌کند از نظرگاه خویشــتن در بالای جسم جداشده 
که عاملیت را در دســت دارد، وجــود دیگری را که 
در اینجا دکتر معالج اســت، احســاس می‌کند. این 
پدیده خود نشان‌دهنده این نکته مهم است که خود 
و دیگری در مغز اجتماعی انســان به‌طور هم‌زمان 
و در طــی پردازش مشــترک در مدارهای مغزی، در 
نواحی انسجام‌بخشــی ادراکی و حرکتی مغز شکل 
می‌گیرنــد. بنابراین خویشــتن و دیگــری در حالت 
خروج از جســم نیــز جدایی‌ناپذیــر می‌ماند. در این 
رابطه می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که شــکل‌گیری 
خویشــتن در مغز و بدن ما بدون احســاس حضور 
دیگران با مشــخصات و تظاهرات زیســتی مشابه و 
به عبارتی بدون امکان زیست جمعی میسر نیست. 
بنابراین می‌توان با جرئت بیشتری این ادعا را مطرح 
کرد که خودآگاهی ما وابســته بــه وجود دیگران و 

زیست در جامعه انسانی است.

تجربه خروج از جسم

 عبدالرحمن نجل‌رحیم
 مغزپژوه

یادداشت

پازل اثربخشــی فناوری‌هــا و نوآوری‌ها، زمانی 
تکمیــل می‌شــود کــه جوامــع محلــی به‌مثابه 
استفاده‌کنندگان واقعی کالاها یا خدمات ارائه‌شده، 
پذیرشی پایدار و بهینه از آنها، به‌منظور ارتقا و بهبود 

کیفیت زندگی یا شغلی خود داشته باشند.
در واقع تصمیم روان‌شــناختی به بهره‌گیری از 
نوآوری تزریق‌شــده به زیســت‌بوم جوامع محلی، 
متأثر از شــاخص‌های متنوعی اســت. ســه پارامتر 
نگرش‌ها، هنجارهــای ذهنــی و خودکارآمدی در 

ابتدای امر جایگاه ویژه‌ای دارد.
کــه  می‌گیــرد  شــکل  زمانــی  خودبــاوری 
اعتمادبه‌نفــس و توانمنــدی افراد در اســتفاده از 
نوآوری‌ها ارتقا یابد و این امر مستلزم تکرار و تمرین 
مهارت‌هاســت. در گــذر زمان بــا افزایش دانش و 
مهــارت و شــناخت عینــی از مزایــا و کارکردهای 
نوآوری پرتاب‌شــده به زیســت‌بوم جوامع محلی، 
می‌توان انتظار شــکل‌گیری نگرشی مثبت نسبت به 

تصمیم افراد برای استفاده از آن را داشت.
در ایــن میان، هنجارها و برداشــت‌های جامعه 
و قضاوت‌هــای اجتماع‌محــور نیز تأثیــر ویژه‌ای بر 
تصمیم افــراد به‌منظور بهره‌گیــری از فناوری‌های 

نوآور خواهد گذاشت.
هنگامی متغیرهای فوق‌الذکر در درون تک‌تک 
مخاطبان نهادینه می‌شــود کــه هم‌گرایی و برایند 
ســه مؤلفه مهم مطرح‌شده با کنشگری و مداخله 
فکورانــه مأمــوران تغییرات اجتماعــی به عنوان 
بازیگران گمنام و کارآمد این اکوسیســتم تســهیل 
شــود؛ هرچند وجود و ظهور چنین تســهیلگرانی، 

آموزش‌هــا، حمایت‌هــا و ممارســت‌های خاص 
متولیــان امور را در حوزه‌های کشــاورزی، صنعت، 

خدمات و گردشگری می‌طلبد.
 برای مثال، فناوری نوآورانه کشت بدون شخم 
)No Tillage( در راســتای کشــاورزی حفاظتــی 
دیــم‌کاری با وجود تلاش‌ها و مزیت‌های فراوان آن 
در اســتفاده از بقایای گیاهی به عنوان ذخایر مواد 
آلی برای احیا، حفظ رطوبت ذخیره‌شــده در خاک، 
افزایــش حاصلخیزی خــاک، پایــداری در تولید و 
افزایش عملکرد، کماکان مورد پذیرش عموم قرار 

نگرفته است. 
به‌طورکلــی می‌تــوان گفــت در گام نخســت 
تصمیــم و قصــد ذی‌نفعــان نهایی بــه پذیرش 
مســتمر و اثربخش نوآوری‌ها و فناوری‌ها نیازمند 
وزن‌دهی، کنشگری و بررسی متوازن کل حلقه‌های 
زنجیــره ارزش نوآوری‌ها با تأکید بــر تلفیق جامع 
رویکردهای شــناخت کنش‌های فردی و اجتماعی 

ذی‌نفعان نهایی است.
ازایــن‌رو نگاه فیزیکال و تکنیکال به تولید و ارائه 
نوآوری‌ها در زیســت‌بوم مربوطه، بــدون توجه به 
پیچیدگی‌های فرایند نشــر و چالش‌هــای پذیرش 
آنها از ابعاد مختلف، کارکرد نامتعارف اکوسیســتم 
را بــه همــراه خواهــد داشــت. بنابرایــن ترمیم و 
بازآرایی ســاختار زیســت‌بوم نوآوری‌ها با تأکید بر 
مطالعــات روان‌شــناختی و اجتماع‌محور در حوزه 
علوم ارتباطات، نشر و پذیرش به‌منظور تسهیلگری 

عملیاتی فرایند مذکور پیشنهاد می‌شود.
*پژوهشگر توان‌افزایی جوامع محلی

آن ‌سوی داستان نوآوری‌های اجتماع‌محور
عادل سلیمانی*


